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 علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسینشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
: ادبیات فارسی در دوره سبک هندی با تحولات چشمگیر در فرم و محتوا همراه زمینه و هدف

بخشید. عنوان شاعری برجسته، شعر خود را با مضامین فلسفی و عرفانی غنا بود و بیدل دهلوی، به

مند كمتر شناسی، تحلیل ساختار كلان قصاید بیدل با رویکردی نظامهای سبکبا وجود پژوهش

بررسی شده است. این پژوهش با هدف تبیین انطباق ساختار كلان قصاید بیدل با الگوی 

( انجام شد تا ضمن تحلیل انسجام درونی این آثار، به غنای نقد نودرای ادبیات 1374یارمحمدی )

 ظوم كمک كند.من

ها : این مطالعه با روش تحلیل محتوا و استفاده از پیکره واقعی زبان انجام درفت. دادههاروش

صورت تصادفی انتخاب بیت( از جلد دوم كلیاتِ بیدل بود كه به 476شامل شش قصیده منتخب )

صورت درفت كه ای معتبر از آثار او باشند. تحلیل بر اساس الگوی یارمحمدی شدند تا نماینده

های اصلی )توصیف، توصیه، تعلیل( و فرعی شناسایی و ساختار دفتمانی هر بیت در آن سازه

 آوری شدند.ای جمعها از طریق روش اسنادی و كتابخانهبررسی شد. داده

درصد، هسته اصلی قصاید را تشکیل  62: نتایج نشان داد كه سازه توصیف با بسامد هایافته

های عینی و نمادین را با تصاویری بدیع بازنمایی میکند. سازه توصیه، خواننده تدهد و واقعیمی

های فرعی های فلسفی ارائه میدهد. سازهرا به تأمل عرفانی دعوت میکند و سازه تعلیل، استدلال

شامل دله و شکایت )نقد فساد(، تحیر و ابهام )ابهام وجودی(، عبرت و پند )پندآموزی از 

آرزو و تمنا )میل به قرب الهی(، درخواست )فراخوان اخلاقی( و شجاعت )استقامت ناپایداری(، 

های سبک هندی بیدل ها( نیز غنای ساختاری قصاید را تقویت كرده و با ویژدیدر برابر سختی

 همخوانی دارند.

( نشان داد كه سازه 1374: تحلیل ساختار كلان قصاید بیدل با الگوی یارمحمدی )گیرینتیجه

های توصیه و تعلیل، خواننده را به سوی وصیف، محور دفتمانی این آثار است و همراه با سازهت

های مند برای تحلیل قصاید، افقیقین عرفانی هدایت میکند. این پژوهش با ارائه چارچوبی نظام

ویا، ای دشوده و نشان داد كه قصاید بیدل، با ساختار دفتمانی پرشتهجدیدی برای نقد ادبی میان
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Persian literature during the Indian Style period 
underwent significant transformations in form and content, with Bedil Dehlavi, as a 
prominent poet, enriching his poetry with philosophical and mystical themes. Despite 
stylistics studies, a systematic analysis of the macrostructure of Bedil's qasidas has been 
underexplored. This study aimed to examine the alignment of the macrostructure of Bedil's 
qasidas with the Yar-Mohammadi model (1995) to analyze their internal coherence while 
contributing to the richness of modernist poetic criticism. 
METHODOLOGY: This study employed content analysis and a real-language corpus 
approach. The data consisted of six selected qasidas (476 verses) from the second volume 
of Bedil's Divan, chosen randomly to serve as a reliable representation of his works. The 
analysis was based on the Yar-Mohammadi model, identifying primary constructs 
(description, advice, reasoning) and secondary constructs, while examining the discursive 
structure of each verse. Data were collected through documentary and library methods. 
FINDINGS: The results indicated that the description construct, with a frequency of 62%, 
forms the core of the qasidas, representing objective and symbolic realities through 
innovative imagery. The advice construct invites readers to mystical reflection, while the 
reasoning construct provides philosophical arguments. Secondary constructs, including 
complaint and lament (criticism of corruption), wonder and ambiguity (existential 
ambiguity) , lesson and admonition (learning from impermanence), desire and longing 
(aspiration for divine proximity) , request (moral appeal), and courage (resilience against 
hardships), further enhance the structural richness of the qasidas and align with Bedil's 
Indian Style characteristics. 
CONCLUSION: The analysis of the macrostructure of Bedil's qasidas using the Yar-
Mohammadi model (1995) revealed that the description construct serves as the discursive 
axis of these works, guiding readers toward mystical certainty alongside the advice and 
reasoning constructs. This study, by providing a systematic framework for analyzing 
qasidas, opens new horizons for interdisciplinary literary criticism and demonstrates that 
Bedil's qasidas, with their dynamic discursive structure, bridge traditional mysticism and 
modern literary critique. 
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 مقدمه 
ویژه شعر فارسی، از جمله مباحث نوین در نقدوتحلیل متون است در متون ادبی به« ساخت كلان»موضوع بررسی 

شناسی، تحلیل دفتمان و نقد ادبی پیدا كرده است. ساخت كلان، ای زبانرشتهمطالعات میانای در كه جایگاه ویژه

تر در روابط عنوان ساختار زیرین و بنیادین نظام معنایی و سازماندهی متن یا دفتمان، امکان كاوش منسجمبه

های كلاسیک و خوانش مدرن متنن را فراهم آورده و از ابزارهای كارآمد در های كلان شاعراعناصر متنی و ایده

  نو محسوب میشود.

ز نماینددان ادبیات فارسی در دوران شکوفایی سبک هندی، شاهد تحولات چشمگیری در فرم و محتوا بود كه یکی ا

دیری از تخیل بدیع و ه.ق( است. بیدل با بهره 1133–1054برجسته این جریان، عبدالقادر بیدل دهلوی )

های فلسفی و عرفانی مایهسرایی دشود و زبان شعر فارسی را با بنهای نوینی در قصیدهافقپردازی زیبا، مضمون

های زبانی، عمق مضامین عرفانی، و (. آثار ادبی بیدل به دلیل پیچیددی2: 1402پور، همتی؛ درآمیخت )ولی

ویژه قصاید او، با دل، بهبی های ادبی قرار داشته است. شعرانون توجه پژوهشهمواره در ك های ساختاری،نوآوری

ای دونهآفرینی تعمدی، و ساختارشکنی دستوری شناخته میشود؛ بههایی چون هنجاردریزی معنایی، ابهامویژدی

 (.185: 1395های تو در توی معنا و فرم غرق میکند )توحیدیان، اكبری حبشی؛ كه خواننده را در لایه

تار كلان در تحلیل ساخ خلأ پژوهشیِ محسوسی اسی و بلاغت بیدل،شنبا وجود مطالعات فراوان در حوزه سبک

ساختارهای كلان  مند احساس میشود. الگویی كه با تمركز برقصاید او بر اساس یک الگو و چارچوب نظری نظام

هنری آثار  روابط بینامتنی، ابزاری كارآمد برای واكاوی انسجام درونی و معماری )ماكرو ساختارها( و متنی

رو تحلیل ساخت كلان قصاید بیدل، مستلزم توجه به الگوهای ای؛ چون قصاید بیدل را فراهم نماید. ازاینپیچیده

ترین آنها، طرح ساخت دفتمانی و شناسی معاصر است كه یکی از برجستهساختاری متأخر در مطالعات سبک

 است. "الله یارمحمدیلطف"متنیِ

ار زیرین و بنیادینی اطلاق میشود كه نظام و سازمان متن یا دفتمان را ، در حالت كلی به ساخت1ساخت كلان«

، به واكاوی ”تبیین“و ” توصیه“، ”توصیف“های مختلفی همچون تبیین و تفسیر میکند. این الگو، با تکیه بر سازه

ساخت  (. لذا بررسی210: 1402)سنچولی،  »پردازدهای ادبی مینحوه چینش ساختار معنایی و فرم كلی متن

ها اعم از دفتاری و نوشتاری وتحلیل دفتمان و متن است كه برای انواع متناز جمله مباحث مهم تجزیه كلان

( كه اخیراً نیز 18: 1397های مختلفی از جمله متون ادبی را شامل میشود )انصاری و دیگران،مناسب است و حوزه

زبان همچون نیما یوشیج، باباطاهر عریان، پروین اعتصامی در مطالعاتی برای بررسی آثار تعدادی از شاعران فارسی

؛ 1397؛ انصاری و دیگران، 1390؛ رشیدی، انصاری، 1402و خاقانی شروانی به كار درفته شده است )حسینی آزاد، 

 (.1402سنچولی، 

اند، بلکه دتوجهتنها از حیث تنوع تصویری و ابتکارهای بلاغی مورهایی چند نشان میدهد كه قصاید بیدل نهبررسی

ای كه بازخوانی دونههای بنیادین در نظام معنایی، نحوی و دفتمانی بهره میبرد؛ بهساخت كلان آنها نیز از ددردونی

دردد دیری از رویکردهای نوین میسر نمیبدون بهره رمز و رازهای خای آنها هدفمند آنها و آشنایی با شگردها و

های انتزاعی و پردازیهای پیچیده، مفهومكاردیری تصویرسازیی با بهبیدل دهلو«(. 101: 1393)صمصام، 

 »فرد، قصاید خود را به فضایی برای خلق ساختارهای نوین تبدیل كرده استساختارهای استعاری منحصربه

ها امکان تعبیرهای چندلایه و عمیق را فراهم میآورد و بستر مناسبی برای آزمودن این ویژدی(. 63: 1401)بساک، 

                                                      
1 Macro-Structure 
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مند و دفتمانی، توانایی الگوهای تحلیلی نوین، همچون الگوی یارمحمدی، ایجاد میکند. الگویی كه با رویکردی نظام

ویژه در تحلیل متون كلاسیکی كه دارای بهای در بازنمایی و فهم ساختار كلان متون ادبی دارد و كارآمدی آن ویژه

رو . ازاینساختار معنایی پیچیده و چندلایه هستند، اثبات شده و ضرورت انجام این پژوهش را دوچندان مینماید

های الگوی یارمحمدی است هدف این پژوهش، تبیین دقیق چگونگی انطباق ساختار كلان قصاید بیدل با مؤلفه

با استفاده روش تحلیل دفتمانی و تحلیل محتوای قصاید بیدل كه به روش اسنادی و  كه طی آن سعی میشود تا

كه آیا  به این سؤال پاسخ دهدشده است، اقدام دردد. در این راستا، مقاله حاضر میکوشد تا آوریای جمعكتابخانه

سازی دارد یا نه؟ ندی و مدلبساختار كلان قصاید بیدل دهلوی نیز با استفاده از الگوی یارمحمدی، قابلیت صورت

شناسی واژدان و تصاویر، به دستاوردی نوین در درک و بدون تردید، این برخورد روشمند، فراسوی صرف زیبایی

روایت ساختار كلان قصاید بیدل خواهد انجامید كه شالوده نقدهای نودرا در حیطه ادبیات منظوم را نیز غنا خواهد 

 بخشید.

 

 پیشینه پژوهش

ویژه با تکیه بر الگوهایی چون الگوی دفتمان شناسانه های اخیر، پژوهشگران با رویکردهای مختلف و بهدر سال

اند. از جمله مطالعات قدیمی این حوزه میتوان به یارمحمدی، ساخت كلان آثار شاعران دونادون را بررسی كرده

ایات بوستان سعدی بر اساس رویکرد ( اشاره نمود كه در آن به بررسی ساخت كلان حک1388پژوهش انصاری )

زاده امیری بر اساس های خان( و یافته1987درا پرداخته و در این پیوند از الگوی  وودبری )شناسی صورتزبان

دیری نموده است كه ساخت كلان حکایات بوستان سعدی بر اساس الگوی یاد این الگو استفاده نموده و نتیجه

، سازه محوری و اصلی در ساخت كلان حکایات بوستان «پند و اندرز»ن میان نیز سازه بررسی است و در ایشده قابل

های باباطاهر همدانی، ای جهت بررسی ساخت كلان دوبیتی( نیز در مطالعه1390سعدی است. رشیدی، انصاری )

هر، سازه توصیف های باباطابر اساس الگوی پیشنهادی یارمحمدی نشان دادند كه سازه محوری و اصلی در دوبیتی

ها به این سازه اختصای از كل سازه %67آمده در این بررسی، حدود دستسازه به 437كه در مجموع طوریاست به

داشته است. بر اساس این بررسی، سازه توصیف نیز خود به چهار زیر سازه دیگر تقسیم شده است كه در میان 

دهد كه چون ن داده است. نتایج پایانی این مطالعه نشان میبیشترین حالت را نشا "حال خودشرح"آنها، سازه 

های باباطاهر از نوع توصیفی است. جزء فرستنده در مركزیت و كانون توجه قرار دارد، از این نظر دفتمان دوبیتی

ی چارچوب فکری و روایی دیوان پروین را با تمركز بر الگو«( 1397در یکی از این مطالعات، انصاری و دیگران )

. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داده است »( مورد تحلیل قراردادند1379زاده امیری )( و خان1987وودبری )

تشخیص است. در این مطالعه كه در ساخت كلان دیوان پروین اعتصامی، چارچوب ارائه شده در الگوی مذكور قابل

 دهنده ماهیت تعلیمی اثر مذكور است.كه نشان مشخص شد كه سازه پند و اندرز، در دیوان پروین محوریت دارد

درفته است كه در آنها با ( انجام1402های اخیر نیز پژوهشی درباره رباعیات نیما یوشیج توسط سنچولی )در سال

های ساختاری و معنایی رباعیات بررسی كاردیری مدل سه سطحی یارمحمدی )توصیف، توصیه، تعلیل(، خصیصهبه

دهد كه رباعیات نیما را میتوان به سه دسته رباعیات تک های این پژوهش نشان میاند. یافتهشدهبندیو دسته

ای هستند. اساس، بیش از نیمی از رباعیات وی از نوع تک سازهای تقسیم نمود. براینای و سه سازهای، دو سازهسازه

امد را دارد كه در آن نیما به توصیف سازه اصلی و محوری در رباعیات نیما سازه توصیف است كه بیشترین بس

ودوهای عاشقانه با معشوق پرداخته است. حسینی آزاد ویژه احوال عاطفی خویش در قالب دفتاحوال خود و به
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( در پژوهشی دیگر به بررسی ساخت كلان رباعیات خاقانی شروانی با استفاده از طرح ساخت دفتمانی و 1402)

دله و »سازه اصلی رباعیات خاقانی، سازه  دیری نموده است كه ته و نتیجهمتنی پیشنهادی یارمحمدی پرداخ

همتا دانستن خود نسبت است. نتایج تحقیق حاضر، موید آن است كه چون در سیستم ارتباطی خاقانی بی« شکایت

عیات خاقانی رو دفتمان رباهایی كه در آن درفتار آمده است، ازاینخاطر حبسبه دیگران وجود دارد و همچنین به

 .است« دله و شکایت»از نوع 

درفته است كه در آنها ( انجام1402های اخیر نیز پژوهشی درباره رباعیات نیما یوشیج توسط سنت ولی )در سال

های ساختاری و معنایی رباعیات كاردیری مدل سه سطحی یارمحمدی )توصیف، توصیه، تعلیل(، خصیصهبا به

دهد كه رباعیات نیما را میتوان به سه دسته رباعیات های این پژوهش نشان می. یافتهاندشدهبندیبررسی و دسته

ای اساس، بیش از نیمی از رباعیات وی از نوع تک سازهای تقسیم نمود. براینای و سه سازهای، دو سازهتک سازه

ن نیما به آرا دارد كه در هستند. سازه اصلی و محوری در رباعیات نیما سازه توصیف است كه بیشترین بسامد 

ویژه احوال عاطفی خویش در قالب دفتگوهای عاشقانه با معشوق پرداخته است. حسینی توصیف احوال خود و به

اخت دفتمانی ( در پژوهشی دیگر به بررسی ساخت كلان رباعیات خاقانی شروانی با استفاده از طرح س1402آزاد )

دله و »باعیات خاقانی، سازه رسازه اصلی  دیری نموده است كه تیجهو متنی پیشنهادی یارمحمدی پرداخته و ن

همتا دانستن خود نسبت است. نتایج تحقیق حاضر، موید آن است كه چون در سیستم ارتباطی خاقانی بی« شکایت

اقانی رو دفتمان رباعیات خهایی كه در آن درفتار آمده است، ازاینخاطر حبسبه دیگران وجود دارد و همچنین به

 .است« دله و شکایت»از نوع 

دهد كه بررسی ساخت كلان در شعر فارسی، با عبور از رویکردهای سنتی بلاغت لذا این سیر پژوهشی نتیجه می

اندازی تازه مند روابط درونی و معنایی شعر فارسی تبدیل شده و چشمو نقد ادبی، به بستری نو برای تبیین نظام

به وجود خلأ مطالعاتی در مورد اشعار معاصر و كلاسیک دشوده است و باتوجهادبیاتای رشتهدر مطالعات میان

ای را در مورد قصاید پر بار این شاعر فرهیخته تواند كه اطلاعات بسیار ارزندهبیدل دهلوی، انجام این پژوهش نیز می

 فراهم نماید.

 

 مبانی نظری

 شناسی كلان و ساختار متنزبان

دیری از مند متون، نیازمند بهرهشناسی در حوزه بررسی متون نشان داده است كه تحلیل نظامزبانتحقیقات «

بندی انواع متون نظیر متون كتبی ها و طبقهشناسی كه به شناخت ویژدیای از زباناست؛ شاخه  شناسی كلانزبان

این رویکرد  (. در33: 1383ارمحمدی، )ی »پردازدای، صحنه نمایشی و امثال آن میو شفاهی، توصیفی، مکالمه

شود و شیوه تنظیم انواع متن، اعم از كتبی، شفاهی مانند متون توصیفی، مکالمه، صحنه نمایش و... بررسی می«

  »دیرددار تحت مطالعه قرار میمنظور تشکیل مفهوم یا متن كامل و معنیو ارتباط اجزای متن با یکدیگر به

شناسی كلان، تحلیل متون معمولاً از طریق پرداختن به روابط در زبان«(. اصولاً 83: 1375)ریچاردز و دیگران، 

دیرد كه الگویی كلی برای فهم و توصیف سازمان معنایی متن صورت می 1ای و ساختارهای كلان متنیفرا جمله

                                                      
1 Macro-Structure 
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است  3، و ساختار بلاغی2، ساختار كلان متن1شناسانههای دونهوارهآورد. چنین ساختارهایی شامل طرحفراهم می

شناسی كلان كه (. بنابراین در زبان46: 1379)حسینی،  »دیرندقرار می كه همه اینها در قالب چارچوب نظری

 دردد.وتحلیل دفتمانی محسوب میشود؛ خود نوعی تجزیهای بررسی میمتن از طریق پرداختن به روابط فرا جمله

 

 و انواع آن 4تحلیل گفتمانی
كلام مرتبط پیوسته معنادار بالاتر از جمله را توصیف نماید و »وتحلیل دفتمان آن است كه اصولاً هدف تجزیه

تحلیل دفتمانی، «رو ساخت و بافت زبان را در مراحل بالاتر از جمله، مورد واكاوی و بررسی قرار دهد. ازاین

نامه، رباعی و قس علی ودو، آدهی، دعوتدفت رویکردی علمی است كه ساخت و بافت پارادراف، مقاله، داستان،

دایش نظریج میلادی، با پی 1970(. از دهج 20: 1387)شهبازی،  »دهدذالک را موردبررسی و توصیف قرار می

شناسی، فلسفه و مطالعات ادبی با چالشی جدی مواجه شدند. های زبانتحلیل دفتمان، رویکردهای سنتی در حوزه

قعیتی خای، ای تحلیلی نه صرفاً واژدان و عبارات، بلکه جملاتی هستند كه در بستر مودر این رویکرد، واحده

كنند. دفتمان در این چارچوب، حاصل كنش متقابل دوینده )نویسنده( و شنونده فرد ایفا مینقشی منحصربه

 .(103: 1387رامز، بخشد )آبای از جملات را در بافتی اجتماعی و فرهنگی سازمان می)خواننده( است كه زنجیره

« اندبندی كردهتقسیم اصلی: توصیفی، تشویقی، ادبی و ارجاعی دفتمان را به چهار دونه»برخی پژوهشگران، 

بندی، ادر تمركز دفتمان بر فرستنده )دوینده( در این تقسیم(. 1971، كینیوی، به نقل از 43: 1990،  5)سویلز

توجه دفتمان به دیرنده )خواننده( معطوف باشد، نوع آن تشویقی خواهد باشد، نوع آن توصیفی است. در مقابل، ادر 

شناسی آن قرار دیرد و سرانجام، ادر هدف دیرد كه تمركز بر پیام زبانی و زیباییبود. دفتمان ادبی زمانی شکل می

رد. این دیهای جهان خارج باشد، دفتمان ارجاعی نام میكردن حقایق و واقعیتدفتمان تجلی ساخت و روشن

 شود. بندی، با اندكی تفاوت، در نظریج ارتباطات یاكوبسن نیز مشاهده میطبقه

« ایمعرفت زمینه»نویسنده یا دوینده، هنگام تولید یک متن، با اتکا به «بر این باور است كه ( 1374یارمحمدی )

برد. این ب خود بهره میو اطلاعاتی كه فرض بر اشتراک آن با مخاطب است، از قالبی خای برای چینش مطال

ها در اند و وقایع ارتباطی بر اساس آنیافتههستند كه ساختارهایی سازمان «6هاوارهطرح»ها در واقع همان قالب

ها، بخش مهمی از مطالعات دفتمانی وارهوجو و شناسایی این طرحاساس، جستشوند. براینها ذخیره میذهن انسان

 .(127: 1390)رشیدی، انصاری؛  »دهدرا تشکیل می

 تحلیل گفتمان از منظر یارمحمدی: دو چارچوب صوری و محتوایی

پردازد: ورزی و درک كلام میبه ترسیم دو مسیر اصلی برای اندیشه( 1374های تحلیل متن، یارمحمدی )در افق

ارچوب فکری محتوایی یکی چارچوب فکری صوری كه به معماری و چیدمان اجزای متن نظر دارد، و دیگری چ

افزاید داند و میشود. او این دو چارچوب را دو بال پرواز یک متن میور میكه در اعماق معنا و مضمون اثر غوطه
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5 Swales., 1990 
6 Schemata 
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سازی این تواند با ساختار صوری خای خود، جهانی متفاوت را به تصویر كشد. او برای روشنای میكه هر نوشته

 : كنددام اصلی تقسیم میپردازد و آن را به سهمی، به مثابج میدانی جدلی، مینظریه، به كالبدشکافی یک مقالج عل

دشاید و اهمیت این دام، نویسنده با برافراشتن پرچم ادعای خویش، دروازۀ بحث را می در؛1گام نخست: ادعا. 1

 .كندو ضرورت سخن خود را در دوش جان مخاطب زمزمه می

دیرد؛ جایی كه نویسنده، با نقد و بررسی میراث نمایش در این دام شکل میصحنج اصلی ؛ 2گام دوم: جدل. 2

سازد و شیوۀ كار های یک بنا، استوار میفکری پیشینیان، ادعای خود را با دلایل محکم و تجربی، همچون ستون

 .دهدها را بادقت شرح میو تحلیل داده

شود و روشنی نمایان میری و سفر اندیشج نویسنده بهدر این دام پایانی، حاصل نبرد فک؛ 3گام سوم: نتیجه. 3

 .درددعنوان حاصل این ادعا ارائه میها بهچکیدۀ یافته

باغبانی كه  ذهن آدمی، همچون»یارمحمدی باور دارد كه این سیر منطقی، انعکاسی از طبیعت تفکر انسانی است. 

دهد و انتظاراتی را های نو تسری میه موقعیتیشین را بهای پپرورد، آموختهاز بذر تجربیات دیرین، نهالی تازه می

خورده طلبد كه با مسئلج كنونی درهكند؛ و در این میان، تنها آن بخشی از دنجینج اندیشه را به یاری میخلق می

آوایی میان ساختار كلام و روند تفکر، نشان از عمق و ظرافت نظریج او این هم(. 42: 1374)یارمحمدی، « باشد

 دارد.

 روش پژوهش

عنوان هبروش تحقیق در پژوهش حاضر، تحلیل محتوا با پیکره واقعی زبان است كه طی آن قصاید بیدل دهلوی 

آوری خواهد شد. پیکره ای جمعهای اصلی مطالعه جهت بررسی ساخت كلان به روش اسنادی و كتابخانهداده

د شد و از ه معروف وی به شکل تصادفی انتخاب خواهنقصید 20زبانی این تحقیق، قصاید بیدل است كه از میان 

ین قصاید از جلد آنجایی كه نمونه انتخابی به شکل تصادفی بررسی میشود، لذا نماینده واقعی پیکره خواهد بود. ا

رت علی)ع( دوم كلیات آثار بیدل دردآوری شده اند. شماری از این قصاید به نعت پیامبر اسلام)ی( و مدح حض

نهادی رد. در بررسی ساخت كلان قصاید بیدل، در نقطه شروع از طرح ساخت دفتمانی و متنی پیشاختصای دا

در این  است، استفاده خواهد شد.« تعلیل» و« توصیه»، «توصیف»كه شامل بر سه سازه( « 1383یار محمدی )»

، خواننده را به «توصیه»ی پردازد و در مرحلههای عینی می، به توصیف واقعیت«توصیف»ی الگو، شاعر در مرحله

، دلایل و مستندات لازم برای تأیید این توصیه «تحلیل»خواند و در نهایت، در بخش درنگ در این واقعیات فرامی

ه و در كنار سازه های یاد شده، دیگر سازه های موجود و غالب (. در ادام44-43: 1383را ارائه میکند )یارمحمدی، 

 و ساخت كلان قصاید بیدل بررسی خواهد شد.  نیز در صورت وجود، استخراج

 

 وبررسیبحث
شود كه مشخصات كلی آنها به شرح جدول زیر در ابتدا با بررسی دیوان بیدل، قصاید منتخب تحقیق معرفی می

 فت.وتحلیل قرار خواهد دراست. این قصاید به ترتیب در ادامه مورد تجزیه
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 : قصاید منتخب دیوان بیدل دهلوی1جدول 

عداد ابیات ت  ردیف عنوان  قصیده 

 1 بهاریه در نعت سرور كائنات )نعت پیامبر اكرم )ی(( 168

 2 بهاریه در نعت رسول اكرم )نعت پیامبر اكرم )ی(( 74

السلام(طالب )علیهدر منقبت اسدالله الغالب علی ابن ابی 85  3 

"در مدح خان دوران " 53  4 

"طلب حق 61 " 5 

"خیمه بیدل 35 " 6 

 

 الف. بهاریه در نعت سرور كائنات

های تحلیل بیت، یکی از قصاید طولانی و پرمغز دیوان بیدل است. در این قصیده سازه 168این قصیده با مجموع 

و معنا  از نمونه های برجسته تلفیق صورت اند. قصیده بهاریه بیدل یکیای هنرمندانه به كار رفتهدفتمانی به شیوه

شده و از رهگذار طبیعت محسوس، مخاطب را به تأمل  با تصاویری بدیع از بهار آغاز كه فارسی است در شعر

میدهد: یک سوی، سیر پرشکوه  موازی را سامان همزمان دو جریان می  كند. این اثر بیداری معنوی دعوت و

ی منتهی می فلسف و سوی دیگر، استحاله وصف، به مدح پیامبران و عبرت آموزی عرفانی و توصیف طبیعت است

پرتو دریافت یارمحمدی )سه دانگی توصیف، توصیه، تعلیل( و ظهور سازه های  شود. این ساختار لایه به لایه، در

 .و حسرت، به اوج خود می رسد حیرت، زهد، عشق فرعی چون

توصیف اختصای دارد. بیدل در ابتدا به توصیف یک  : بخش عمده و درخشان این قصیده، به سازهتوصیف. 1

پردازد و س س این توصیفات را به شکلی استعاری برای پدیده طبیعی، یعنی طلوع صبح و بیداری طبیعت، می

 ها خواهیم پرداخت.دیرد كه در ادامه بدانبیان عظمت پیامبر به كار می

قافله »و « طره»دهند. شاعر با تشبیه شب به انگیز از طلوع آفتاب ارائه میتصویری شگفت ابیات اولیه قصیده، 

كند. این تر بیان میتمام، انتقال از ظلمت به نور را به زیبایی هرچه«شعشعه آفتاب»و « لشکر انوار»و روز به « زنگ

 بخش شامل توصیفاتی است كه در ابیات زیر مشخص است: 

 شعشعه پرداز داد آیینه آفتاب طره شب خورد تابدی كه ز باد سحر 

 (52: 2،ج1389)بیدل،                  

 لشکر اتراک ریخت بر سر هند انقلاب قافله زنگ برد درد هزیمت به شام

 )همان(                         

 جوش زمرد نهفت روی بساط تراب موج ریاحین درفت دامن سطح هوا

 )همان(                         

 كرد هوا صندلی رنگرز ماهتاب سبزه به زرداب ریخت نیل بنادوش شب

 )همان(                         

، تصویرپردازی از آغاز صبح و نقش عناصر طبیعی، با زبانی سرشار از طراوت ارائه شده است. حضور ابیاتدر این 

. شدن موج حیات، همه در راستای تقویت فضای توصیفی هستندسبزه و جاری حیوانات )طوطی، فاخته(، تلالوء

وبو و های محسوس نیست؛ بلکه هر رنگدهد، منحصر به ثبت زیباییلذا واكاوی تصویری كه بیدل از بهار ارائه می
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به زبان شود. در این فضا، طبیعت هر جوشش زنددی، جلوهای از فیض الهی و انعکاسی از نور رسالت لحاظ می

تاباند و ساختار شعری، انسجامی میان تجربه عینی و شهود عرفانی رقم رمز، هستی پیامبر را بر هستی جهان می

 .زندمی

ای كلیدی در ساختار این قصیده است. بیدل سرمست از شگفتی اما دذر شاعر از وصف به توصیه، لحظه: توصیه. 2

كند. با زبانی ناصحانه و طنین مکان میو فریبنددی دنیا نقل و حیرت طبیعت، نادهان به اندیشه دذرایی عمر

های بهار زوددذر و ناپایدار است، دلبستگی به دونه كه جلوهدهد: همانمعرفتی، مخاطب را خطاب قرار می

وایت ثمری و فقدان معنا را به دنبال دارد. این توصیه، نه با اعلان مستقیم، بلکه در دل رهای دنیا نیز بیزیبایی

 .شاعرانه جاری است؛ نوعی دعوت به بیداری و هوشیاری در برابر خواب جهان و غفلت عینی انسان

                      آتش جوش بهار نعل جهان داده تاب                                                                                    چشم دشا و ببین برگ دل آئینه است                    

 (53: 2، ج 1389)بیدل، 

  فصل دلست این زمان، خیز و به دلشن شتاب ات افسرده چند            كم ز هوا نیستی ریشه

 )همان(        

وضوح نقش فراخوانده دارند. توصیه، در بطن روایت به "خیز"، "ببین"، "چشم دشا"در این بخش، افعالی چون 

 .كندها ترغیب مینوعی طنینی عارفانه و تربیتی، مخاطب را به بیداری و استفاده از فرصتشاعرانه و با 

شاعر در دام بعدی فراتر رفته، با استفاده از تعلیل های ژرف و شواهد تجربی و اخلاقی، پیام خود را :  .تعلیل3

باتی استوار است و همه آنچه عزیز و مستدل می سازد. او می نمایاند كه بنیاد هستی بر دذر و فنا و بر مدار بی ث

درانمایه می نماید، روزی رو به زوال می نهد. در این نقطه، ارتباط شاعرانه میان طبیعت و ساحت قدسی پیامبر 

اسلام برجسته تر می شود و ابراز می دارد كه: تنها پیوند با جاودانگی از طریق محبت و معرفت نبوی ممکن است 

نشانی از جمال و حقیقت پیامبر است كه میتواند رهایی بخش آدمی از مرگ معنوی و غفلت  و هر زیبایی در بهار،

 .باشد

 اتی دشته خمارش عزاآخر هر مستی عاقبت هر طرب تاخته شور تعب

 (55: 2،ج 1389)بیدل،      

 آنچه نبیند ثبات نیست به جز انقلاب غیراز تلفآنچه ندارد دوام نیست به

 )همان(         

انجامد و دهند؛ یعنی هر لذت و شادی به تلخی و زوال میدیری عقلانی را بازتاب میروشنی نتیجهدو بیت بالا به

 .چیز در دنیا ثبات نداردهیچ

 شمع و لایت از و مقتبس نور قرب

 پیکر او در ظهور فیض هزار انجمن

                

 شخص نبوت با و مفتخر انتساب   

 ح هزار آفتاب                                                                                                                 سایه او در عدم صب

 (56:  2، ج 1389)بیدل،             

ها و ییكند كه همه روشناو نور الهی معرفی می« آفتاب»و « شمع»ها نیز شاعر، پیامبر اسلام را در این مصراع

كننده حقیقتی است كه مثابه ثباتدیرد. این اشاره صریح به پیامبر بهثبات این جهان از آن تابیده و سرچشمه می

 .شوداساس، رابطه منطقی و معنوی سازه تعلیل و توصیه برقرار میدر برابر دذرایی دنیا قرار دارد و براین

ماند. در سرتاسر اثر، ختار )توصیف، توصیه، تعلیل( متوقف نمیاما بافت معنایی این قصیده صرفاً در همین سه سا

های متعددی از حیرت حضور دارد؛ حیرتی كه محصول درک عظمت هستی است و اوج آن، ناتوانی انسان در لایه



 77-100 صص ،115 پیاپی شماره ،18 دوره ،1404  آذر ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 86

اند؛ بدبینی كند. جملات و مضامین سرشار از زهد و تذكر و فناپذیریشناخت دوهر حقیقت را منعکس می

جای تمنیات دذرا، فضای انه نسبت به دوستی با دنیا و تأكید مستمر بر دزینش معنویت و معرفت بهاندیشمعرفت

های عاشقانه و شوق ورزانه را نیز منعکس این رازآلوددی زیباترین سویه. سازدقصیده را دیرا و پرسش انگیز می

وخم دوه غفلت بشری ی همه در پیچكند. اشتیاق شاعر به وصل حقیقت، تمنای مکرر فرصت، حسرت راز، و انمی

اند تا ساختار قصیده را از یک خط روایی ساده فراتر برده و به بافتی چندلایه و ژرفا یافته بدل ابیات نقش بسته

 های فرعی برشمرده هستند: ای از سازه. ابیات زیر نمونهسازند

 ابصورت كارم ببین، حیرت حالم بی باز در این صورتم حیرتی آئینه است

 (54:  2، ج1389)بیدل،                              

 زآینه بی غبار جلوه ندارد حجاب شمعت ادر روشن است نیست نهان انجمن             

 (55:  2، ج1389)بیدل،                                 

 شخص نبوت به او مفتخر انتساب شمع ولایت از و مقتبس نور قرب 

 )همان(                                

 دوهر فیض انتخابنیست جز آن ذات پاک بحر ازل تا ابد در زند جزا به هم    

 (56:  2، ج1389)بیدل،                               

هرچه شییود درم رم نیسییت جز آهم                              هركه رود از نظر نیست چو اشکم روان              

 كباب

 (55:  2، ج1389)بیدل،                                 

ترین بخش است و پس از آن دهد كه توصیف طبیعت، پررنگاز منظر كمّی، سنجش مجموعه ابیات نشان می

ن معنایی و بلاغی ابیات، بیش از هر چیز بر تلفیق دیرد. اما وزهای تعلیلی قرار میهای معرفتی و استدلالتوصیه

های كلان دیده های فرعی نظیر حیرت، زهد، عشق و آرزو، درچه كمتر از سازهو تعامل این عناصر تکیه دارد. سازه

 .كنندآمیز این اثر را تکمیل میشوند، اما هریک با كیفیتی ویژه، فضای شاعرانه و معرفتمی

ان دریافت كه بیدل در این قصیده، تحولی را از عالم محسوس به عالم معقول، و از تجربه تودر نگاهی جامع، می

عینی به تجربه عرفانی و معرفتی سامان داده است؛ قصیده را چون پل و مجرایی برای انتقال مفاهیم ژرف انسانی 

كند. درنگ به رازدشایی( همراه میای )از مشاهده به درنگ و از مرحلهو الهی قرار داده و مخاطب را در یک سیر سه

ای مناسب از كاربرد دیرایی و استواری مضمون، وفور تصویرسازی و تلفیق زیبای معنا و حس، این قصیده را نمونه

 .سازدمدل دفتمانی یارمحمدی در تحلیل كلان شعر فارسی می

 «الله علیه و سلمبهاریه در نعت رسول اكرم صلی»ب. 
ای درخشان از تلفیق الله علیه و سلم است كه نمونهدومین قصیده بیدل نیز مجدداً در نعت رسول اكرم صلی

، به ستایش مقام نبوی «بهاریه»دیری از بستر تصویری رویکردهای ادبی و عرفانی است كه در آن، شاعر با بهره

( شامل توصیف، توصیه و تعلیل، به واكاوی معماری 1383دانه یارمحمدی )پردازد. در ادامه با تکیه بر الگوی سهمی

 شود: درونی این قصیده پرداخته می

 .توصیف: از بستر طبیعت تا كمالات نبوی1
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عنوان نقطج بیدل در این قصیده، همچون بسیاری از آثار خود، از یک موقعیت عینی و ملموس )فصل بهار( به

متافیزیکی )عظمت پیامبر( نائل آید. این مؤلفه، پربسامدترین و كند تا به توصیف یک واقعیت عزیمت استفاده می

 .دهدترین بخش قصیده را تشکیل میغالب

 شود، اما این توصیف صرفاً یک قصیده با توصیف بهار آغاز می: توصیف نمادین بهار و طبیعت

های زیر ی است. بیتدرایانه نیست، بلکه یک استعارۀ كلیدی برای جلوۀ الهی و تجلی نبوتصویرسازی طبیعت

های عالم، از روشنی دلالت بر آن دارند كه بهار حقیقی، نه در طبیعت كه در وجود پیامبر است و تمام زیباییبه

 : ای از جلوۀ اوستجمله بهشت، تنها سایه

 خلد؛ چون خار دلبی رخت در دیده من می ات را شش جهت در بار دلای بهار جلوه

 (58: 2،ج1389ل، )بید                  

 كند آئینه جای برگ از اشجار دلمی در دلستانی كه بوی وعده دیدار توست

 )همان(                          

 تدریج از توصیف نمادین، به توصیف مستقیم و شاعر به: توصیف جایگاه معرفتی و وجودی پیامبر

كند كه تمام پیامبر را محور و هستج هستی معرفی میرسد. او در ابیاتی نظیر بیت زیر، تر مقام نبوی میعمیق

 : اندكائنات، فخر و ناز خود را از او كسب كرده

 موی سر چون خامه تصویر آرد بار دل ها را در باین سامان نمو بخشد هواریشه

 (58-59:  2،ج1389)بیدل،                   

 ریزد از دهان مار دل مهره همچون غنچه سبز درد خار نیش عقرب از فیض بهار

 )همان(                   

 كند. این ودل مخاطبان اشاره میبیدل به تأثیر عمیق پیامبر بر جان: توصیف تأثیرات معنوی پیامبر

شوند و به خواننده دركی متفاوت از جایگاه معنوی پیامبر ها و استعاراتی نو تبیین میتوصیفات از طریق تشبیه

 : دهندارائه می

 زند صیقل خیال آئینه دیدار دلمی كندهركجا رنگ بهار یاد او دل می

 (59: 2،ج1389)بیدل،                   

 بار دلبر زبان هر كه نام او كند یک زدنتا ابد خواهد ز اعجاز مسیحا دم

 )همان(                   

 توصیه: از شوریدگی شخصی تا الگوی سلوكی. 2

یابد. در عوض، شاعر با نمایش تجربج ندرت به شکل دستوری و مستقیم بروز میمؤلفه توصیه در شعر بیدل، به

های بیدل در قالب اعترافات دهد. در این قصیده، توصیهزیستج خود، یک الگوی سلوكی را به مخاطب ارائه می

 شود: عارفانه و بیان حال شوریددی خود  به شرح زیر مطرح می

 شاعر با ابراز حال خود در ابیاتی نظیر بیت زیر، به مخاطب : یه به پذیرش حیرت و شوریدگیتوص

كند كه تنها راه درک عظمت پیامبر، عبور از مرزهای عقل و رسیدن به وادی حیرت و شوریددی است. دوشزد می

ای عرفانی به تجربه این وضعیت، خود یک توصیه نیرومند است كه خواننده را به ترک عقل ورزی صرف و ورود

 : خواندفرامی

 كرده است از شش جهت دل آئینه دیدار دل اندبیدلانش تا نم اشکی به مژدان برده
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 نقش پا دارد به سر از دیده بیدار دل انددر رهی كز انتظارش دام حیرت چیده

 (59: 2،ج1389)بیدل،               

 تعلیل: منطق درونی و استدلال عارفانه. 3

ها و كند. بیدل برای توصیفبینی شاعر عمل میمثابه زیربنای منطقیِ جهانتعلیل به این قصیده، سازهدر 

 .های عقلانی رایجدهد كه مبتنی بر منطق عرفانی است، نه استدلالهای خود، دلایلی را ارائه میتوصیه

 را در اصل و جوهر وجودی شاعر در بیت زیر دلیل عظمت پیامبر : فرد پیامبرتعلیل جایگاه منحصربه

)به معنای زیرا كه( یک استدلال قوی است كه هستیِ پیامبر را علت هستی تمام عالم « چون»داند. این او می

 كند.معرفی می

 باغبان صنع را زان دلبن بسیار دل ورنگ فطرت استبر همین دلدسته ختم آب

 (60: 2،ج1389)بیدل،               

  داند. این بیت، در بیتی دیگر، شاعر دلیل مستی و شوریددی خود را جلوۀ نبوی می: پیامبرتأثیرگذاری معنوی

با استناد به یک واقعج قرآنی )مستی حضرت موسی در برابر تجلی خداوند(، دلیلی محکم برای علت شیفتگی خود 

 : دهدو لزوم این شیفتگی ارائه می

 بیدل از اندیشه نعتش به عجزم معترف

 كو كه از وصف بهارش دم زنمآن بضاعت 

 كنم در عرض جرات رنگ استغفار دلمی

 وبوی انفعالم دارد این مقدار دلرنگ

 (60: 2،ج1389)بیدل،                   

های فرعی است كه به عمق و سرشار از سازه ، قصیده«تعلیل»و « توصیه»، «توصیف»های اصلی علاوه بر مؤلفه

ها كه به ترتیب: حیرت و تعجب، عشق و شیفتگی، تمنا و آرزو، دله و شکایت . این سازهافزایدغنای معنایی آن می

 اند: صورت برجسته نمود یافتهضمنی از خویشتن هستند در ابیات خاصی به شرح زیر به

 افگند حیرت بچشم رخنه دیوار دل وقت آن شد كز تماشای بهاران در چمن

 (58-59: 2،ج1389)بیدل،                   

 داغ عشقش زیب دل چون زینت دستار دل یاد وصلش نور جان چون رونق آئینه آب

 (58-59)همان:                   

 یافتم بر هم ز دل تا دید خونبار دل داد عرضآرزو رنگ بهار شوق او می

 (60)همان:                   

 كرده استغفار دلبوی رحمت می كندن  در بهار فضلش از باغ امید عاصیان

 (60)همان:                   

 السلام(طالب )علیهدر منقبت اسدالله الغالب علی ابن ابی-پ

علی )ع(، در ساختاری سنجیده سروده شده و با لحن  این قصیده، مدحی عمیق و سترگ است در شأن امام

قاب عرفان و حکمت معرفی  علی )ع( را در بینی امامها، مراتب معنوی و جهاناجتماعی، عرفانی و فلسفی، فضیلت

پردازد. روایت، از نقد می” مرد برتر“داند و به ستایش آن را عرصه آزمون مردانگی می وزمانكند. شاعر، زمینمی

هستی و نااستواری عالم، و س س تبیین منزلت معنوی علی )ع(  آموزی ازشده، به عبرت و فرومایگان آغاز دنیا

اند كه یک تنیده شدهای درهمدونه. در این قصیده، سه مؤلفج اصلی بهانجامدولایت ایشان می به دعوت به تمسک و

 .دذارندبینی منسجم از مقام حضرت علی )ع( را به نمایش میجهان
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این سازه، غالبترین و پربسامدترین مؤلفه در این قصیده است. بیدل با انواع تصاویر و تمثیلات، وضع : . توصیف1

تماعی و طبیعی روزدار و فضایل امام علی)ع( را ترسیم می كند. وجه غالب توصیف، بر مدار بیان آشفتگی جهان، اج

كند. حل و پناهگاه توصیف میفرومایگی روزدار و والایی طینت علوی است و س س حضرت علی )ع( را به عنوان راه

كه نمونه ای از این ابیات را می توان مقایسه است لحن، نه صرفاً دزارش وضع، بلکه آمیخته با حسرت و شگفتی و 

 به شرح زیر ارایه نمود: 

 پرور برخوردسخت دشوار است مرد از سفله پروردكیست دردون آنکه یکسر سفله را می

 (71: 2،ج1389)بیدل، 

تواند مردانگی می "سخت"كند؛ در جهانی كه آدمی شاعر در این بیت، طبیعت و فضای زمانه را با تلخی ترسیم می

 دهد.نشان میبیابد، زیرا دردونه هستی به فرومایگان روی خوش

 پس چسان زین فتنه غالب كسی ایمن زید هركه را دیدم ندارد از دم تیغش امان

 (72: 2،ج1389)بیدل، 

نند تیغی كند و تأكید دارد كه كلام ایشان مادر این بیت، بیدل شجاعت و تیغ بران حضرت علی )ع( توصیف می 

 .انگیزان خواهد بودبر دل دشمنان و فتنه

 لمعج اسرار معنی نور مرآت خرد  شاه اقلیم هدایت ماه اوج آدهی

 (72: 2،ج1389)بیدل، 

دهنده كند كه نشانتوصیف می« ماه اوج آدهی»و « شاه اقلیم هدایت»عنوان در این بیت بیدل حضرت علی )ع( را به

داند كه عقل )نور آیینج عقل( می« نور مرآت خرد»هدایت معنوی و دانش است. ایشان را جایگاه رفیع ایشان در 

یابد. در بیت دیگر نیز، شاعر دامنج حاكمیت حضرت علی )ع( توصیف نموده تنها با نور ایشان به حقیقت دست می

 است كه از زمین تا آسمان دسترده است.

 كند كامل به معنی هر چه خواهد می قدرت از زمین تا آسمان فرمانروا احکام اوست

 (73: 2،ج1389)بیدل، 

: در مقام تعلیل، شاعر با نگاه فلسفی، علت چراییِ جایگاه والای ایشان و اهمیت پیروی از علی)ع(، بی . تعلیل2

 ارزشی دنیا و علت عبرت آموزی را تبیین می كند. این دلایل ریشه در مشاهدات شاعر از بی پایگی دنیا، غلبه

 فرومایگان و اطمینان از حقانیت سلوک علوی دارد.

 قد زیرا این سقف نگون نتوان نمودن راست در ولای او نباشد دستگیر عاجزان

 (72: 2،ج1389)بیدل، 

عنوان دلیل و علت اصلیِ پایداری و استواری )محبت و دوستی( حضرت علی )ع( را به« ولای»در این بیت، بیدل 

محوری ایشان در حفظ نظام هستی را بیان صورت استدلالی، نقشكند و بهعرفی می)جهان( م« سقف نگون»

 نماید.می

 خارجی در زنددی هم دارد آتش در لحد  چون شرار كنیه او دوزخی موجود نیست

 (73: 2،ج1389)بیدل، 

علی )ع( یا با  : در این قصیده، توصیه به صورت غیرمستقیم و در قالب بیان فضایل پیوستن به حضرت. توصیه3

 آمیز بیان شده است.لحنی نصیحت

 دمد آفتاب آدهی كز نقش پاپش می پیروش مشکل كه بیند ابتلای شام جهل
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 (73: 2،ج1389)بیدل،         

حضرت علی )ع( را « پیروی»كند كه ادر ای ضمنی است كه در آن بیدل به مخاطب دوشزد میاین بیت، توصیه

 كند.طلوع می« آفتاب آدهی»ایشان، « نقش پای»درفتار نخواهد شد، زیرا از « جهلشام »پیشه كند، هردز در 

بخشند. دله و شکایت مشاهده است كه به آن عمق و بعد انسانی میهای فرعی قابلدر این قصیده نیز سازه

ر در ابیات زیر های فرعی است كه شاعترین سازهساز قصیده(؛ فروتنی و اعتراف؛ فخر و شکر از جمله مهم)زمینه

 بیان نموده است: 

 سان زین فتنه غالب كسی ایمن زیدپس چه هركه را دیدم ندارد از دم تیغش امان

 (72-73: 2،ج1389)بیدل، 

 ست برگ لفظ و وصفش لایعدحرف معدودی دویم و از ساز عجزم منفعلمدح او می

 )همان(         

 دوهر از غبارم دارد امید مددموج  شکر یلّه طینتم را خاک و راهش آبروست

 )همان(         

 در مدح خان دوران: -ت

خود  از رجال برجسته عصر به ستایش یکی كه در آن، شاعر های مدحی بیدل دهلوی استاین قصیده یکی از سروده

عرصه  درشمشیر و هم  كه هم در میدان این شعر، چهرهای آرمانی و پهلوانی دارد پرداخته است. خان دوران، در

اقتدار  توصیف عظمت و درخشد. ساختار قصیده بر پایه الگویی كلاسیک است كه طی آن: آغاز باتدبیر می سیاست و

امنیت، و  برقراری نظم و و نقش ممدوح در به ناپایداری دنیا ممدوح، دذر به مضامین عرفانی و اخلاقی، اشاره

 رسد.می به انتها تداوم شکوه او با دعا و آرزو برای پایان

دیرد تا هیبت و منزلت می های كیهانی و استعارات، بهرههای پرشکوه، تمثیلقصیده از تصویرپردازی بیدل در این

 .و او را نماد نظم، عدل و شکوه بداند بازنمایی كند شخصیت تاریخی دوران را در سطحی فراتر از یک خان

یرد و اساساً به تصویر كشیدن فضایل، شجاعت، عدالت، دی قصیده را در بر میاین سازه، بخش عمده.توصیف: 1

و كرامات خان دوران اختصای دارد. توصیفات بیدل از واقعیت فراتر رفته و به مقام متافیزیکی ممدوح اشاره 

، بیدل با استفاده از تصاویر نور، شکوه، كیهان و عناصر طبیعت، عظمت خان دوران را «توصیف»كند. در محور می

 كند. این توصیفات اغلب در خدمت بزردنمایی شخصیت او و جایگاه ممتازش است.بیان می 

 ام اقتدار خان دورانش بیا تا وانمایی دور شوكت و شانشنازد بهفلک عمریست می

 (108: 2،ج1389)بیدل، 

كند. افتخار میاستعاره از روزدار است كه عمری به دردش بر محور شوكت و جاه خان دوران « فلک»در این بیت، 

 نمایاند.تصویر مركزی است كه محوریت قدرت و عظمت او را می« اقیتدار خان دوران»تركیب 

 كه چون خورشید غیر از نور نتوان یافت برهانش  تابدتقدس جوهری از عالم اقبال می

 )همان(

شود؛ این تصویر از نمیدر این بیت، سیمای خان دوران به خورشید تشبیه شده كه جز نور چیزی از آن ساطع 

 اند.عناصر شاعرانه توصیف« خورشید»و « جوهری از عالم اقبال»های منشی او حکایت دارد. استعارهقداست و پاک

 آرایش فتوت میر سامانش مروت مجلس شجاعت لشکر رزمش عدالت ساقی بزمش

 (110: 2،ج1389)بیدل، 
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اش « آراییمجلس»او، و مروت را به « ساقی بزم»او، عدالت را به « لشکر رزم»در این بیت نیز شاعر شجاعت را به 

 دذارد.كند. این توصیف، یک تصویر كامل و چندبعدی از ممدوح را به نمایش میتشبیه می

پردازد. بیدل در این بخش، ها و دلایل شاعر برای اثبات برتری و عظمت ممدوح میاین سازه، به استدلال. تعلیل: 2

 كند.ات وجود خان دوران را با زبانی منطقی و تمثیلی بیان میچرایی تأثیر

 عرق شوید چمن را تا كند از رنگ عربانش  لطافت برتنش هر ده لباس برگ دل پوشد

 (109: 2،ج1389)بیدل، 

داند. این تعلیل غلوآمیز، نشان از در این بیت، بیدل دلیل شستشوی چمن از عرق را لطافت بدن خان دوران می

 پذیرد.نظیر است كه طبیعت نیز از آن تأثیر میقدر بیارد كه لطافت ممدوح آنآن د

 یقین خمخانج جوش شهود جام مستانش  درد مخموران آن تحقیقشصفا پیمِانج بی

 )همان(                 

را نتیجج  كند. او صفاعنوان پیامدهای وجود خان دوران معرفی میرا به« یقین»و « صفا»بیدل در این بیت، 

عنوان منبع معرفت و یقین داند. این تعلیل، ممدوح را بهدر جام او می« جوش شهود»ممدوح و یقین را « تحقیق»

 كند.معرفی می

توصیه اغلب به صورت غیرمستقیم و در قالب بیان یک حقیقت اخلاقی  در قصاید مدحی بیدل، سازه. توصیه: 3

 یابد.یا یک هشدار به دشمنان ممدوح تجلی می

 به این جنس فریب آخر چه مقدار است دكانش  به بازار كمالش رو فسون چرخ دون مشنو

 (109: 2،ج1389)بیدل، 

كند و به دعوت می« فریب چرخ دون»صریح به مخاطب وجود دارد. شاعر او را به دوری از  در این بیت یک توصیه

 دارد.این توصیه، دشمنان را نیز از فریبکاری بازمیممدوح توجه كند. « كمال»كند كه باید به او دوشزد می

 بیز مرگ ادر دردن نمی دزدسرت از خاک

 

 الله نام درد میدانشبگیر ای خصم بسم

 (110: 2،ج1389)بیدل، 

هراسند، كند كه ادر از مرگ نمیها توصیه میای تهدیدآمیز به دشمنان دارد. شاعر به آنبیدل در این بیت، توصیه

 آورند تا بااقتدار او روبرو شوند.دوران را بر زبان نام خان

های دیگری نیز اشاره نمود كه به قصیده عمق توان به سازههای اصلی، میاما در این قصیده نیز در كنار سازه

هایی همچون فخر و شکردزاری و همچنین دله و شکایت از جمله این موارد بخشند. سازهعاطفی و ساختاری می

 ر ابیات زیر آمده است: است كه د

 خموشی كیست تا پیچد سر طومار احسانش بالدهمه در خاک دردم از غبارم شکر می

 (110: 2،ج1389)بیدل،                  

 فضولی چون مگس از خوان برون رانده است مهمانش وفور نعمتش چندان كه پیش از مژده دعوت                

 (109-110: 2،ج1389)بیدل،                  

 و در خورشید خوانم ذرّه واری نیست شایانش نالد از پستیس هرش در بگویم فطرتم می

 )همان(                          

 طلب حق-ث
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بیدل دهلوی، نه یک قصیدۀ مدحی یا منقبتی، بلکه یک منظومج حکمی و عرفانی است كه « طلب حق»قصیدۀ 

پردازد. این قصیده، شناسی جهان و انسان معاصر خود میآن، شاعر با قلمی موشکاف و نگاهی انتقادی، به آسیب در

هایی شود و به توصیههمچون سفر یک سالک در دنیایی پر از فریب و جهل است كه با شکایتی تلخ از روزدار آغاز می

ای است؛ ابتدا بیدل به توصیف دقیق و تار قصیده دودانهدردد. ساخها ختم میراهگشا برای رهایی از این دمراهی

پردازد، س س با ارائج دلایل و براهین عرفانی )تعلیل(، ضرورت جستجوی های جهان و انسان میرحمانج نقصبی

دهد. ای، راه رسیدن به این حقیقت را به مخاطب نشان میكند و در نهایت، با لحنی توصیهحقیقت را اثبات می

ثر، شاهدی بر عمق اندیشه و توانایی بیدل در خلق متونی است كه فراتر از فرم ادبی، به مثابج یک رسالج این ا

 .كننداخلاقی عمل می -فلسفی 

بیشترین بخش این قصیده به توصیف شرایط نابسامان جهان و تضادهای آشکار در آن اختصای دارد. : . توصیف1

كشد نمونه ای از ابیات را است كه حقیقت تلخ روزدار را به تصویر می توصیفات بیدل از نوع تشخیصی و انتقادی

 میتوان در زیر بیان نمود: 

 نقش مهراز ورق روی زمین دردد حک وقت آن ست كه از دردش دردون فک 

 كورۀ خشم شود دهر چو طبع ازبک چشمی ز جهان جوش زند؛ چون قلماقتنگ

 سرخوان وفا محو شود حق نمکاز  تلخی ظلم حلاوت به ذوایق سوزد

 (95: 2،ج1389)بیدل،                  

« دردش دردون»كند؛ های تلخ جهان مادی را بازنمایی میدر این ابیات، بیدل با توصیفی زنده و پر از تضاد، واقعیت

د و محو وفا را ای از خشم زمانه، فسامثابه استعارهبه« كوره خشم»رحم زمان، و عنوان نمادی از چرخش بیبه

ای شده(، لایهشناسی فراموش)حق« حق نمک»هایی همچون دیری از كنایهنماید. این توصیف، با بهرهتصویر می

دارد. تر از ناپایداری وجودی وامیآفریند كه در سبک هندی بیدل، خواننده را به تفسیری عمیقاز ابهام عرفانی می

شناسی ینی زبانی عمل كرده و معانی ضمنی انتقادی را برای مقالات سبکاز منظر علمی، این سازه با محور جانش

 آورد.فراهم می

پردازد. های عملی و اخلاقی برای سالک میها، بیدل به توصیهپس از توصیف مشکلات و بیان دلایل آن. توصیه: 2

ای مستقیم به تأمل در جهان هبیدل در ابیاتی، با توصیرا تشکیل میدهند. « طلب حق»ی اصلی ها هستهاین توصیه

« چشم زیرک»خواند. به عنوان مثال، عبارت ، خواننده را به آداهی و تیزبینی فرامی«(تعرض كند از طور جهان)»

های فلسفی، لایه-ها را تقویت میکند. این سازه، با زبانی اخلاقیای عرفانی، دعوت به درنگ در وهمبه عنوان كنایه

ای از دعوت دفتمانی به خودشناسی، سازد و در مقالات ادبی، میتواند به عنوان نمونهنی میمعنایی سبک هندی را غ

 .، تحلیل دردد«محک قلب»با ارجاع به عناصر عرفانی همچون 

 یکچون معیّن شودش حالت اشیا یک مرد باید كه تعرض كند از طور جهان

 ست محکسر قلب و سره را باصره كافی هر كجا هوش بود ممتحن آداهی

همچو خورشید عیان است به چشم زیرک                  هر خیالی كه به ظلمت ده وهم است نهان

 (95: 2، ج 1389)بیدل، 

)شاهین « شاهین قضا»بیدل در ابیاتی دیگر با توصیه به دوری از غفلت و كسب یقین، با تصاویر بدیعی چون 

نماید. ، خواننده را به تأمل در دذرا بودن دعوت می«دل از آتش»كند؛ با تضاد سرنوشت( كه غرور را نابود می
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دهد و ، تعامل خواننده با متن را افزایش میتحلیل ادبی بر عمق عرفانی این سازه تمركز دارد كه در سبک بیدل

 .نشینی زبانی مناسب استعنوان ابزاری برای بررسی محور همبرای مقالات دفتمانی، به

 طالب وهم و دمان پیر و جوان و كودک غافل از كسب یقین شاه و ددا و بد و نیک

 از مشلکای كو كه شود مدرک مسک شامهِّ نظری كو كه كند رنگ دل از آتش فرق

 نادهان خُرد كند بال و پرت چون اردک  غرّۀ نازی و وقت است كه شاهین قضا

 (96: 2،ج1389)بیدل،            

پردازد. او علت این شرایط را بیدل در این قصیده، به چرایی و دلایل این انحطاط اخلاقی و فکری می: . تعلیل3

. شاعر نمایدهای عرفانی، ضرورت رهایی را توجیه میبا استدلالكند و ها جستجو میدر جهل، غفلت و مکر انسان

، دلایل توصیه به آداهی را ارائه «(نبود شخص بقا جز بقا مستمسک)»با استدلال فلسفی بر ناپایداری جهان 

سازد. این سازه، در تحلیل ، بطلان كوشش دنیوی را مستند می«معرض خوف»هایی چون دهد؛ بیدل با كنایهمی

معلولی در -ای از رابطه علتی، عمق عرفانی سبک هندی را برجسته كرده و در مقالات علمی، به عنوان نمونهادب

 شعر عرفانی بررسی میشود.

 نبود شخص بقا جز به بقا مستمسک نیست پوشیده كه در كارده كون و فساد

 همه در معرض خوف است و هلاكت بی شک هر چه محسوس حس بینش و معلوم دل است

 مقصدش وهم و طلب جهل و ضلالت مسلک با چنین وضع جهان كوشش باطل دارد

 طالب وهم و دمان پیر و جوان و كودک غافل از كسب یقین شاه و ددا و بد و نیک

 (96: 2،ج1389)بیدل،            

دار كمان»ون جهان و لزوم طلب قرب الهی؛ تصاویر بدیعی چ« دام فریب»ادامه تعلیل با دلایل نمادین همچون 

های فلسفی بیدل را آشکار كنند. از منظر ادبی، این سازه لایه، استدلال عرفانی را غنی می«آتش در جگر»و « بلا

 .تحلیل استها با مستندات وجودی قابلعنوان شاهدی بر تقویت توصیهساخته و برای مقالات عرفانی، به

 طلب و از همه رو دورترکقرب یزدان  حاصل الامر جهان دام فریب است وحیّل

 به مژه روفتن از هر دذری خار و خسک كه به صد رنج شدن در ره خواری پامال

 خطا بر س ر سینه درفتن ناوکبی دار بلا بر سر میدان جفااز كمان

 عمرها در سبد دیده كشیدن آهک شدنزدن و داغها در جگر آتشسال

 (97: 2،ج1389)بیدل،                 

های فرعی دفتمانی نیز شناسایی دردیدند ، سازه«طلب حق»های اصلی الگوی یارمحمدی، در قصیده علاوه بر سازه

)میل به « آرزو و تمنا»)نقد تلخ از فساد اجتماعی(، « دله و شکایت»های ادبی همچون دذاریكه به ترتیب با نام

)تشویق به ایستاددی در برابر « شجاعت»لاقی( و )فراخوان مستقیم به عمل اخ« درخواست»قرب الهی و یقین(، 

 دردند: شوند كه در ادامه معرفی میبلایا( مشخص می

 سعی دانا شکند كوس فضیلت به سمک وهم ابله عَلمَ ناز فرازد به سماک

 (95: 2،ج1389)بیدل،              

كند. تحلیل ادبی بر ابهام معنایی كنایی بیان می ، شکایت اجتماعی را با زبانی«ابله و دانا»بیدل در این بیت، با تضاد 

 .شودای از انتقاد اخلاقی بررسی میعنوان نمونهسبک هندی تمركز دارد كه در مقالات، به

 كشی این كر و فرت دشته هلکتا نفس می در كمینگاه دلوی تو فشار اجل است
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 (96: 2،ج1389)بیدل، 

كند. شاعر، تمنای را با زبانی عرفانی بیان می«( كمینگاه دلوی تو)»فس بیدل در این بیت، آرزوی دوری از فریب ن

 نماید.یقین در شعر عرفانی بررسی میعنوان میل بهكند و تحلیل ادبی، این سازه را بهرهایی را با كنایه بیان می

 چشم بگشا و ببین صورت حال هر یک سرمج عبرتی از هوش طلب كن وانگاه

 مان()ه                 

، فراخوان اخلاقی «سرمه عبرت»؛ و با كنایه «(چشم بگشا)»بیدل در این بیت با درخواست مستقیم به طلب عبرت 

 كند.آفریند كه در تحلیل ادبی، تعامل خواننده با متن را تقویت میمی

 جامه از شعله و از اخگر سوزان ك نگ بستر از تیغ وز الماس نمودن با لین

 (97: 2،ج1389)بیدل،            

كند و در ؛ با تصاویر بدیع، ایستاددی را تصویر می«(بستر از تیغ)»ها شاعر با تشویق به شجاعت در برابر سختی

 عنوان نمادی از صبر عرفانی بررسی نمود.توان این سازه را بهتحلیل ادبی، می

 ج. خیمه بیدل: 

ای خیمه سبک هندی در دنجینه ادبیات فارسی، با نمادپردازی استادانه ، یکی از جواهرات«خیمه بیدل»قصیده 

ای عمیق از تحیر وجودی، ناپایداری جهان مادی و پناهگاهی برای عبرت و تأمل عرفانی به عنوان استعارهرا به

ای مثابه سازههتنها بهای نحوی، خیمه را نهكشد؛ بیدل دهلوی، با زبانی پر از تصاویر بدیع و پیچیددیتصویر می

كند فروغ و حبابی شوق آمیز توصیف مینشانی، چراغی بیعنوان طلسمی از بیموقتی در صحرای موهوم، بلکه به

عرفانی  -خواند. این اثر، با تلفیق عناصر فلسفی كه خواننده را به سفری درونی در مرزهای وهم و حقیقت فرامی

تواند آفریند كه در مقالات ادبی، میزدان، ساختاری دفتمانی میهمچون اضطراب نفس، وحشت زمانه و قرب به ی

ای برجسته از شعر تحیری بیدل بررسی شود، جایی كه هر بیت، همچون روزنی در پرده خیمه، عنوان نمونهبه

 .داردها وامیدشاید و خواننده را به تأمل در دذرا بودن پدیدهنگاهی نو به ابهام هستی می

انگیز توصیف ی خود را با صفاتی متضاد و شگفتسازه، بنیاد قصیده را تشکیل میدهد. بیدل خیمهاین : . توصیف1

های نمادین خیمه را با زبانی . توصیف، واقعیتدهدای از وجود عرفانی او را نشان میكند كه هر یک، لایهمی

 كند كه در ابیات زیر میتوان بدانها اشاره نمود: تصویری بازنمایی می

 به دنیا دل نبندد هر كه بر حالش نظر دارد ا مفلوک تنبوئی است كز عبرت ثمر داردمر

 نشانی از پر عنقا اثر داردطلسم بی غیراز نام دردی نیست در بنیاد و موهومشبه

 در داردكه در آئینِج اندیشه وهمی جلوه ندانم سایج افلاک یا تمثال صبح است این

 (103: 2،ج1389)بیدل،            

هایی كند؛ استعارهنشانی توصیف میعنوان نمادی از مفلوكی و بیدر این ابیات، بیدل با توصیفی نمادین، خیمه را به

ای از ابهام عرفانی تصویر )نماد ناپیدایی(، واقعیت موهوم خیمه را با لایه« پر عنقا»و « نشانیطلسم بی»چون 

دهد كه در تحلیل نشانی، عمق سبک هندی بیدل را نشان مین توصیف، با تضاد میان بنیاد دردی و بینماید. ایمی

شود. از منظر دفتمانی، این سازه محور جانشینی عنوان ابزاری برای برانگیختن تحیر وجودی بررسی میادبی، به

 .آوردمی زبانی را فعال كرده و معانی ضمنی فلسفی را برای مقالات عرفانی فراهم

 سوی دردون نسخه بر داردادر از عالم آن دادنتواند عقل از كیفیّت شأنش نشان

 كه از سررشته ایجاد نُه دردون خبر دارد تر رشته است تارش راقضا از چرخ اطلس پیش
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 طناب ناتوانی چند از تار نظر دارد تحیّر خیمج چشمی كه در صحرای موهومی

 (103: 2،ج1389)بیدل،            

صحرای »و « خیمه چشمی»های خیمه، با تمركز بر تحیر و ناتوانی؛ تصاویر بدیعی چون ادامه توصیف ویژدی

ای فلسفی ، لایه«سررشته ایجاد»هایی همچون كنند. بیدل، با كنایه، ناپایداری و ابهام آن را بازنمایی می«موهومی

نماید. این سازه، از دیدداه علمی، خود، واقعیت عینی را به نمادهای عرفانی تبدیل میآفریند كه در سبک می

 آل از تلفیق عقل و تحیر است.ای ایدهشناسی، نمونهواقعیت را به مجاز پیوند زده و در مقالات سبک

ی، به مخاطب ارائه توصیه در این قصیده به صورت غیرمستقیم و در قالب بیان فواید سلوک درون سازه: . توصیه2

. به عنوان مثال بیدل در دهدی خود، به دیگران نیز راه درست زنددی را نشان میمیشود. بیدل با توصیف خیمه

، خواننده را به تأمل در عبرت و دوری از «(مقیم خانه او باش)»ای عرفانی به ماندن در خیمه ابیات زیر، با توصیه

كند. این ای از ناپایداری، دعوت به درنگ را تقویت میبه عنوان كنایه« دارد در بدر»خواند؛ عبارت تشویش فرامی

تواند به عنوان های معنایی سبک هندی را غنی میسازد و در مقالات ادبی، میتحیری، لایه-سازه، با زبانی اخلاقی

 دردد. ای از فراخوان دفتمانی به پناه عرفانی، با ارجاع به عناصر وحشت و سحر، تحلیلنمونه

 كه دیوار و درش چون صبح دامن بر كمر دارد مقیم خانج او را سر و برگ اقامت كو

 در داردمرا در خانه این افسون عبرت دربه ندانم راه تشویش كدامین رخنه بر بندم

 قلم درد سحر دارد           كه این بنیاد وحشت یک لرزمكند شوخی به چندین رنگ مینفس در می

 (104: 2،ج1389)بیدل،                                

های او، كند. تعلیلی خود را بیان میهای متضاد خیمهبیدل در این قصیده، چرایی و دلایل این ویژدی: . تعلیل3

. شاعر در ابیات زیر با استدلال بر ناپایداری نفس و وحشت خیمه ماهیت درونی و عرفانی خیمه را تبیین مینمایند

، «بالپروانه بی»هایی چون دهد؛ بیدل با كنایه، دلایل توصیه به عبرت را ارائه می«(اضطراب سفر»و « مه برداردنا)»

سازد. این سازه، در تحلیل ادبی، عمق عرفانی سبک هندی را برجسته كرده و در مقالات بطلان مادی را مستند می

 شود.تحیری بررسی می معلولی در شعر-ای از رابطه علتعلمی، به عنوان نمونه

 كشم او نامه بر داردنفس چندانکه از دل می ز فرسودن هزاران رقعه بر هم چیده اجزایش

 وپر داردبالكه در هر پنبه صد پروانج بی بختی راست فانوسیفروغ تیرهچراغ بی

 چو دردون هم به دوش اضطراب خود سفر دارد  ز بس وحشت ندارد احتیاج باربرداری

 (103: 2،ج1389)بیدل،                  

، لزوم پناه به خیمه را توجیه «تاروپود دود»و « حباب شوق»در ادامه این تعلیل، شاعر با دلایل نمادین همچون 

 كنند. ، استدلال عرفانی را غنی می«موی سر مجنون»كند؛ تصاویر بدیعی چون می

 آه من عمریست سیر بحر و بر داردكز اشک و  حباب شوق دویم دردباد حیرتش خوانم

 كه پنداری مقیم او چو مجنون موی سر دارد پریشان است چندان تاروپود دود پروردش

 به فرق ناامیدی از پر زاغان س ر دارد  همایون طالعی كز سایج او عافیت خواهد

 (103: 2،ج1389)بیدل،                   

های فرعی دفتمانی نیز شناسایی ، سازه«خیمه بیدل»های اصلی الگوی یارمحمدی، در قصیده علاوه بر سازه

)پندآموزی از « عبرت و پند»)ابهام وجودی خیمه(، « تحیر و ابهام»دردیدند كه به ترتیب با عناوینی همچون: 
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« آرزوی قرب الهی»ناچیزی و فقر ظاهری( و )فخر به مقام معنوی خود و اعتراف به « فخر و اعتراف»ناپایداری(، 

 توان آنها را مشخص نمود. )میل به عافیت معنوی( می

 در دارد كه در آئینج اندیشه وهمی جلوه ندانم سایج افلاک یا تمثال صبح است این

 (103: 2،ج1389)بیدل،                       

تمثال »و « سایج افلاک»كند و آن را در حالتی بین رک نمیبیدل در این بیت، از سر حیرت، ماهیت خیمج خود را د

در است. این حیرت، به دلیل عدم انطباق خیمه با تعاریف و مفاهیم او جلوه« آینج اندیشه»بیند كه در می« صبح

 دنیوی است.

 چو عریانی همان یک خرقج وحدت به بر دارد  نگردد كثرت پیوند وهمی مانع سیرش

 (104: 2،ج1389)بیدل،                   

با زبانی عرفانی بیان شده است؛ بیدل، پندآموزی از عریانی «( خرقه وحدت)»در این بیت، عبرت از كثرت و وحدت 

 یقین در شعر عرفانی بررسی نمود.عنوان میل بهتوان بهكند و در تحلیل ادبی، این سازه را میرا با كنایه بیان می

 كف خاكستری چون اخگرم در زیر پر دارد دشت عریانمنسیمی در وزد ناچار باید 

 )همان(                 

داند كه نسیمی كافی است بیدل در اینجا با فخر و اعتراف به وضعیت خویش، خود را چنان عریان و بی تعلق می

درونی است كه  نمادی از فنای ظاهری و آتش« اَخگر»و « كف خاكستری»تا او را از هردونه وابستگی خالی كند. 

 دهنده فقر در عین غنای باطنی است.نشان

 كه چون آئینه رخت خانه در بیرون در دارد اش باید كشیدن ننگ رسوائیپردهدرون

 )همان(                        

كه نماید نموده وبا استعاره روزن، دعوت به قرب الهی می«( دلزار عدم)»شاعر در این بیت، آرزوی تماشای عدم 

 ای از آرزوی معنوی است.نمونه

 

 گیرینتیجه

، با تمركز بر سه سازه اصلی (1374بررسی ساخت كلان قصاید بیدل دهلوی بر اساس الگوی دفتمانی یارمحمدی )

توصیف، توصیه و تعلیل، عمق و پویایی معماری معنایی و فرمی این آثار را آشکار ساخته است. تحلیل شش قصیده 

درصد، هسته مركزی دفتمان بیدل را  62بیت، نشان داد كه سازه توصیف، با بسامدی حدود  476منتخب، شامل 

های موهوم و تحیر وجودی تا ناپایداری جهان های پیچیده، از واقعیتدهد و با تصاویر بدیع و استعارهتشکیل می

 -های فلسفی ازه تعلیل، با استدلالكند. سازه توصیه، با دعوت به تأمل اخلاقی و عرفانی، و سمادی را بازنمایی می

سوی یقین و قرب الهی كنند و خواننده را بهعرفانی برای تأیید این دعوت، ساختار دفتمانی قصاید را تکمیل می

)نقد تلخ از فساد و جهل « دله و شکایت»های فرعی پربسامد مانند نمایند. افزون بر این، شناسایی سازههدایت می

)پندآموزی از ناپایداری و دذرا بودن(، « عبرت و پند»ها(، )ابهام وجودی و فلسفی پدیده« و ابهامتحیر »اجتماعی(، 

« شجاعت»)فراخوان مستقیم به آداهی و عمل اخلاقی( و « درخواست»)میل به رهایی و قرب الهی(، « آرزو و تمنا»

كند كه این سازد و تأیید میرجسته میها(، غنای چندلایه قصاید بیدل را ب)تشویق به استقامت در برابر سختی

 اند.دادهمند و پویا را در خود جایشناسی سنتی، دفتمانی نظامآثار، فراتر از زیبایی



 97/ بررسی ساخت كلان قصاید بیدل دهلوی بر اساس الگوی یارمحمدی

 

كه سازه توصیف ( 1390های باباطاهر )رشیدی و انصاری، هایی چون بررسی دوبیتیها با پیشینه پژوهشاین یافته

با تأكید بر توصیف احوال عاطفی، و رباعیات خاقانی ( 1402)سنت ولی،  دانند، رباعیات نیما یوشیجرا محوری می

با محوریت دله و شکایت، همخوانی دارد و كارآمدی الگوی یارمحمدی را در تحلیل متون ( 1402)حسینی آزاد، 

حیر و فلسفی نظیر ت -های فرعی عرفانی حال، قصاید بیدل با سازهكند. بااینكلاسیک و نوین فارسی تأیید می

های زبانی و معنایی آن دارند، تمایزی ابهام، آرزوی قرب الهی و شجاعت كه ریشه در سبک هندی و پیچیددی

های چنددانه معنایی، الگوی یارمحمدی را به ابزاری كارآمد ها، با ایجاد لایهكنند. این سازهفرد ایجاد میمنحصربه

آورند. اهمیت و امکان خوانشی مدرن از شعر بیدل را فراهم میبرای رمزدشایی از ساختارهای پیچیده تبدیل كرده 

شناختی، ساختار كلان های سنتی بلاغی و سبکاین پژوهش در ارائه رویکردی دفتمانی است كه فراسوی تحلیل

های نوینی برای نقد ادبی كند و افقبندی میمثابه نظامی منسجم و چندوجهی صورتقصاید بیدل را به

 دشاید.ی میارشتهمیان

شود تحقیقات آتی، این ای تصادفی از قصاید، پیشنهاد میبه دامنه مطالعاتی پژوهش حاضر و تمركز بر نمونهباتوجه

عصر نظیر ها، یا در مقایسه تطبیقی با شاعران همهای شعری بیدل، مانند غزلیات یا مثنویالگو را بر سایر قالب

تر روشن شود. در نهایت، این ای وسیعساختاری سبک هندی در دسترهصائب تبریزی به كار دیرند تا تحولات 

تنها دواهی بر غنای عرفانی و فلسفی كند كه قصاید بیدل، با ساختار كلان پویا و چندلایه، نهبررسی تأیید می

قد ادبی و ودوهای معاصر در حوزه نبخش، بستری برای دفتعنوان متونی زنده و الهاماند، بلکه بهادبیات فارسی

 آورند.تحلیل دفتمان فراهم می

 

 مشاركت نویسندگان:
یند داوری نیز آاین مقاله نتیجه پژوهش تنها نویسنده مقاله بوده و تألیف نهایی متن و پیگیریهای ارسال مقاله و فر

 توسط ایشان صورت پذیرفته است.

 

 تشکر و قدردانی

 فارسیشناسی نظم و نثر انند مراتب تشکر خود را از مسئولین فرهیخته نشریه وزین سبکدنویسنده بر خود لازم می

 بهار ادب( اعلام نمایند.)

 

 تعارض منافع  

كنند كه این اثر در هیچ نشریه داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل فعالیتهای نویسنده این مقاله دواهی می

بت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند این پژوهش طبق قوانین و پژوهشی تمام نویسنددان است و ایشان نس

مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تخلف و تقلبی صورت نگرفته است و مسئولیت دزارش تعارض احتمالی منافع و 

 دیرد.حامیان مالی پژوهش به عهدۀ نویسنده مسئول است و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را بر عهده می
REFERENCES 
Abrams, M. H. (2008). A Descriptive Dictionary of Literary Terms. Translated by S. 

Sabzian. Tehran: Rahnama, p. 103.  



 77-100 صص ،115 پیاپی شماره ،18 دوره ،1404  آذر ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 98

Ansari, A. (2009). Examining the Intellectual Framework (Macro Structure) of 
Saadi's Bustan Tales Based on Formalist Linguistics Approach. Master's 
Thesis. Payame Noor University, Tehran Center.  

Ansari, A. et al. (2018). "Examining the Macro Structure (Intellectual Framework) of 
Parvin Etesami's Divan Based on Formalist Linguistic Approach." Literary 
Techniques Quarterly, 10(3), 17-30.  

Asadi, H. (2023). "Complete Biography of Bidel Dehlavi and Abdul Qadir's 
Masterpiece Poems." Namnak Online Magazine. Artists' Biographies. Access 
link: https://namnak.com/bidel-dehlavi-biography.p77038  

Basak, H. (2022). "Innovative Imagery in Bidel Dehlavi's Ghazals." Subcontinent 
Studies, 14(42), 63-92.  

Bidel Dehlavi, A. M. A. Q. (2010). Complete Works. 1st ed. Edited by K. M. Khasteh 
and K. Khalili, Compiled by B. Niavarani. Tehran: Talayeh Publications.  

Hosseini Azad, S. M. (2023). "Examining the Macro Structure of Khaqani Sharvani's 
Rubaiyat (Using Yarmohammadi's Proposed Discourse and Textual Structure 
Scheme)." Seventh International Conference on Persian Language and 
Literature.  

Hosseini, S. Q. (2000). Discourse and Textual Analysis of Madhun's Turkish Ghazals 
(Qashqai Poet). Master's Thesis. Shiraz University.  

Mir, M. (2025). "Comparison and Adaptation of Point of View and Source of Speech 
in Rumi and Bidel Dehlavi's Ghazals." Persian Poetry and Prose Stylistics 
Quarterly (Bahar-e Adab), 18(110), 25-40.  

Rashidi, N., & Ansari, A. (2011). "Examining the Macro Structure of Baba Taher 
Hamadani's (Uryan) Dubaytis." Bustan-e Adab Journal, 3(22), 123-143.  

Richards, J. et al. (1996). Longman Explanatory Dictionary of Applied Linguistics: 
Linguistics and Language Teaching. Translated by S. A. Mirhasani and H. 
Vosoughi. Tehran: Book Translation and Publishing Center, p. 83.  

Samsam, H. (2020). "Literary Foregrounding in Bidel Dehlavi's Poetry." Literary 
Aesthetics, 56(20), 101-140.  

Sanchuli, A. (2023). "Macro Structure of Nima Yushij's Rubaiyat." Kharazmi 
University Persian Language and Literature Biannual, 31(94), 209-234.  

Shahbazi, I. (1999). Discourse and Textual Analysis of Saadi's Romantic Ghazals. 
Master's Thesis. Shiraz University.  

Swales, J.M. (1990). Genre analysis: English in academic and research 
setting.Cambridge: Cambridge University Press.P 43. 
Tohidian, R., & Akbari Habashi, M. (2016). "Deviation in Theme-Making and 

Meaning-Creation in Bidel Dehlavi's Ghazals." Literary Aesthetics Quarterly, 
7(28), 149-185.  

Vafaei, A., & Tabatabaei, S. M. (2010). "Examining the Stylistic Features of Bidel 
Dehlavi." Persian Poetry and Prose Stylistics Quarterly (Bahar-e Adab), 3(4), 
69-84.  

https://namnak.com/bidel-dehlavi-biography.p77038


 99/ بررسی ساخت كلان قصاید بیدل دهلوی بر اساس الگوی یارمحمدی

 

Valipour, A., & Hemati, R. (2023). "Special Simile Pronouns, the Rarest Feature of 
Bidel's Personal Style." Journal of Grammatical and Rhetorical Research, (23), 
1-20.  

Yarmohammadi, L. (1995). Fifteen Articles on Contrastive Linguistics and Persian 
Language Structure: Grammar, Text, and Discourse. Tehran: Rahnama 
Publications.  

Yarmohammadi, L. (2004). Conventional and Critical Discourse Analysis. Tehran: 
Hermes Publications. 

 

 فهرست منابع فارسی: 
 .103(. فرهنگ توصیفی اصطلاحات ادبی. ترجمه سعید سبزیان. تهران: راهنما. ی 1387آبرامز، مایز هوارد.)

(. بیودرافی كامل بیدل دهلوی و اشعار شاهکار عبدالقادر. مجله اینترنتی نمناک. بیودرافی 1402اسدی، حسین. )

dehlavi-https: //namnak.com/bidel-هنرمندان.  لینک دسترسی به متن:   

bigraphy.p77038 
(. بررسی چارچوب فکری)ساخت كلان( حکایات بوستان سعدی بر اساس رویکرد زبان 1388ایوب. ) انصاری،

 شناسی صورت درا. پایان نامه كارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور مركز تهران.

(. بررسی ساخت كلان)چارچوب فکری( دیوان پروین 1397انصاری، ایوب؛ شاه نظری، علیرضا؛ سراج، سید علی. )

(. 24) پیاپی  3ی بر اساس رویکرد زبانشاختی صورتگرا. فصلنامه فنون ادبی، سال دهم، شماره اعتصام

 .17-30صص 

هم، بهار مطالعات شبه قاره، سال چهارد(. تصویر سازی های بدیع در غزلیات بیدل دهلوی. 1401بساک، حسن. )

 .63-92، صص 42و تابستان ، شماره 

الله خلیلی، به كوشش (. كلیات. تصحیح خال محمد خسته و خلیل1389بیدل دهلوی، ابوالمعانی میرزا عبدالقادر. )

 بهمن نیاورانی. تهران. انتشارات طلایه، چاپ اول.

و معناآفرینی غزلیات بیدل سازی (. هنجاردریزی در مضمون1395توحیدیان، رجب؛ اكبری حبشی، محمد. )

 . 185-149. صص 28. شماره 7دهلوی. فصلنامه زیبایی شناسی ادبی. دوره 

(. بررسی ساخت كلان دوبیتی های بابا طاهر همدانی)عریان(. مجله بوستان 1390رشیدی، ناصر؛ انصاری، ایوب. )

 .123-143. .تابستان. صص 8، پیاپی 22ادب، دانشگاه شیراز. سال سوم، شماره 

(. فرهنگ توضیحی زبان شناسی كاربردی لانگمن: زبان شناسی و آموزش زبان. 1375ریچاردز، جک و دیگران. )

 .83ترجمه سیداكبر میرحسینی و حسن وثوقی. تهران: مركز ترجمه و نشر كتاب. ی 

سی دانشگاه خوارزمی. (. ساخت كلان رباعیات نیما یوشیج. دوفصلنامه زبان و ادبیات فار1402سنت ولی، احمد. )

 .209-234. بهار و تابستان. صص 94، شماره 31سال 

(. تجزیه و تحلیل دفتمانی و متنی غزلیات عاشقانه سعدی. پایان نامه كارشناسی ارشد 1378شهبازی، ایرج. )

 دانشگاه شیراز.

، 20، شماره 56دوره های ادبی در شعر بیدل دهلوی. زیبا شناسی ادبی. سازی(. برجسته1399صمصام، حمید. )

 .101-140تیر ماه. صص 

https://namnak.com/bidel-dehlavi-bigraphy.p77038
https://namnak.com/bidel-dehlavi-bigraphy.p77038
https://namnak.com/bidel-dehlavi-bigraphy.p77038
https://ensani.ir/fa/article/journal-number/56625/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1401-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-42
https://ensani.ir/fa/article/journal-number/56625/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1401-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-42


 77-100 صص ،115 پیاپی شماره ،18 دوره ،1404  آذر ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 100

(. بررسی ساخت كلان رباعیات خاقانی شروانی )با استفاده از طرح ساخت 1402حسینی آزاد، سید مصطفی. )

 دفتمانی و متنی پیشنهادی یارمحمدی(. هفتمین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی.

انی و متنی غزلیات تركی ماذون)شاعر قشقایی(. پایان نامه (. تجزیه و تحلیل دفتم1379حسینی، شهید قلی. )

 كارشناسی ارشد دانشگاه شیراز.

(. مقایسه و تطبیق زاویه دید و منشأ سخن در غزلیات مولوی و بیدل دهلوی. فصلنامه سبک 1404میر، محمد. )

 .25-40. صص  110،  شماره پیاپی 18شناسی نظم و نثر فارسی)بهار ادب(؛ تیر ماه،  دوره 

(. ضمایر خای تشبیهی، نادرترین شاخصه سبک شخصی بیدل. نشریه پژوهش 1402پور، عبدالله؛ همتی، رقیه. )ولی

 .1-20)بهار و تابستان( صص  23های دستوری و بلاغی. پیاپی 

(. بررسی ویژدیهای سبکی بیدل دهلوی. فصلنامه سبک شناسی 1389وفایی، عبّاسعلی؛ طباطبایی، سیّد مهدی. )

 .69-84. صص  10 زمستان ، شماره پی در پی ،4 ، شماره3 سال م و نثر فارسی )بهار ادب(.نظ

(. پانزده مقاله در زبان شناسی مقابله ای و ساخت زبان فارسی: دستور، متن و كفتمان. 1374الله. )یارمحمدی، لطف

 تهران: انتشارات راهنما.

 انتقادی. تهران . انتشارات هرمس. (.دفتمان شناسی رایج و1383الله. )یارمحمدی، لطف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 همعرفی نویسند

 ، ایران.زابل، زابلدانشگاه ، زبان و ادبیات فارسیدروه  یارانشد: محمد میر

(Email: mohamadmir@uoz.ac.ir) 
(ORCID: 0000-0002-8917-3500) 

 

COPYRIGHTS 
©2021 The author(s). This is an poen access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 
(CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as long as the original 
authors and source are cited.  

 

Introducing the author 
Mohammad Mir: Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, University 
of Zabol, Zabol, Iran. 
(Email: mohamadmir@uoz.ac.ir) 
(ORCID: 0000-0002-8917-3500) 

mailto:mohamadmir@uoz.ac.ir
mailto:mohamadmir@uoz.ac.ir

